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  چكيده
هاي  جهاني حقوق بشر و ميثاق ي اعالميه« ي كه در مقدمه» كرامت ذاتي انسان«از 
 به شمار» اساس آزادي و عدالت و صلح«اند و آن را  از آن ياد نموده» المللي بين
اما در . اند اند و براي آن هم مبنايي ذكر ننموده اند، هيچ تعريفي به دست نداده آورده
ن و مباني آن ويژه در آثار عارفان، با اينكه كرامت انساني به وضوح بيا متون اسالمي به
مسلمانان  ان يك منبع اصيل حتي در ميان خودهم استوار شده است، از ذكر آن به عنو
  .اند غفلت نموده
ي شاخص عرفان اسالمي يعني  ، چهره»كرامت ذاتي انسان«نويسنده براي بيان 
شناسي  ي انسان و در بستر هستي الدين ابن عربي را برگزيده و آراي او را درباره محي
  .يان نموده استوي ب
الصورة (» صورت الهي«در نظر ابن عربي، كرامت انساني از آن جا است كه او را بر 
انسان از اين . اند اند و از او موجودي حامل اسماء و صفات حق ساخته آفريده) الالهّیة
يقت و بر مثال آينه، هم نشاني از حق كند جلوه مي ي حق و مظهر او جهت، مانند آينه
  .دهد ه نمييو هم جز موجودي مجازي ارامال و جالل ابدي را مطلق و ج
  
  واژگان كليدي


















  كرامت ذاتي انسان در عرفان ابن عربي
  المللي در حقوق و معاهدات بين »كرامت انساني«
به اشكال مختلف در متون حقوقي ذيل مشاهده  »كرامت انساني«اصطالح 
  :شود مي
  
  (La Charte des Nations Unies)منشور سازمان ملل متحد  ـ الف
 به ايمان خود به) .م1945آوريل  12به تاريخ ( امضاكنندگان اين منشور 
أكيد با اين عبارت ت »حقوق اساسي انسان، كرامت او و ارزش شخص انساني«
  :اند ورزيده
«… à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de 
l‘homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, …» 
  
  ).م1948دسامبر  10به تاريخ ( جهاني حقوق بشر ي اعالميه ـ ب
 قيداند ولي  كار برده هرا ب »كرامت انساني« باز اصطالحاين اعالميه  ي در مقدمه
 را هم از آن »كرامت ذاتي« اند و اين را نيز بر آن افزوده (inhérente) »ذاتي«
به اند و آن را اساس آزادي، عدالت و صلح  دانسته »انساني ي همه اعضاي خانواده«
  :اند آورده شمار
«Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde.» 
 
  ).م1976مارس  23به تاريخ ( حقوق مدني و سياسـي ي المللي درباره ميثاق بين« ـ ج
international relatif aux droits civils et politiques) (Pacte  
 »كرامت انساني« هاي مختلف از و هم به مناسبتباز هم در مقدمه در اين ميثاق 
 
 







سلب آزادي مشروع از افراد  ي اين ميثاق، درباره 10 ي مثالً در ماده ؛اند ياد نموده
كرامت ذاتي شخص با انسانيت و با احترام به « خوانيم كه اين امر بايد انساني مي
  ».انساني انجام شود
«Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec 
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.» 
 
به تاريخ ( »المللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ميثاق دوم بين« ـ د
  ).م1976ژانويه  3
حق تعليم و تربيت « آن در باب 13 ي در ماده  جز در مقدمه هميثاق نيز بدر اين 
ي شخصيت انساني و كرامت يبه هدف تعليم و تربيت در شكوفا »افراد ي براي همه
  :اشاره شده است »انسان
«…l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine et du sens de sa dignité …» 
  
و به  تعريف نشده است »كرامت انساني« يك از اين متون اصطالح اما در هيچ
ن منشور ملل متحد و يا اؤلفآيا در نظر م. اند اين كرامت نيز اشاره ننموده أمنش
  بديهي بوده است؟ يامر »كرامت انساني«م جهاني حقوق بشر مفهو ي اعالميه
، با ي جهاني حقوق بشر متحد و اعالميهكنندگان منشور ملل بدون ترديد امضا
جنگ و جنايات هولناك جنگي به لزوم وضع مقرراتي براي حفظ حقوق  ي خاطره
اند و شخص انسان را بدون درنظر گرفتن مالحظات ديگري،  ها متوسل شده انسان
رفته و  به شمارالبته اين امر پيشرفتي براي حقوق بشر . اند صاحب كرامت دانسته
مبتني بر معرفت  »كرامت ذاتي انسان«خاطر داشت كه مفهوم  هولي بايد ب رود مي
ن اين معاهدات اؤلفأسفانه به داليل واضحي مورد توجه مذات انساني است كه مت
توان  اين اسناد، مي ي در واقع با مراجعه به تاريخ و تاريخچه 1.قرار نگرفته است
 
 













گير و  هاي دو جنگ عالم هفهميد كه نويسندگان اين معاهدات، بر سر ويران
اند ولي  افتاده »كرامت انساني«ها جسد سوخته و در خون غلطيده به ياد  ميليون
معلوم نيست كه با چه مبنا و نظري انسان را ذاتاً موجودي صاحب كرامت 
  2اند؟ دانسته
مبني بر معرفت  »كرامت انساني«، بيان عرفا از بنا به نظر نگارنده اين سطور
مطالب آينده  ي محترم آن را ضمن مطالعه ي انسان است كه خواننده اي از ويژه
درخواهد يافت و خواهد دانست كه چون عارف و صوفي يا يك مسلمان از 
گويد اين اعتقاد عميقاً از آگاهي و عرفان به مقام و  سخن مي »كرامت انساني«
او نظر مادي أت گرفته است و تنها به حيات و هستي موقعيت وجودي انسان نش
و البته اعتقاد به كرامت ذاتي انسان با توجه به معرفت ذات او، با تصور  ندارد
آن پيدا نيست و جز به ظواهر حيات انسان نظر ندارد تفاوتي  أكرامتي كه منش
  .عظيم خواهد داشت
شناسي  چند به اجمال به نظام انسان پس از ذكر اين مقدمه، اينك در آغاز هر
كرامت «كنيم و سپس بر همين مبنا به مفهوم  ه ويژگي آن اشاره ميعارفانه و س
  .پردازيم ويژه ابن عربي مي هنزد عرفا ب »انساني
  
  شناسي عارفانه سه ويژگي انسان
  مظهر و مرآت حق ي به مثابهالف ـ انسان 
رود و مانند آينه در  مي به شمارتقابل حق و خلق  ي در منظر عرفا انسان نقطه
ها و صفت يا  اي كه نام يا نام گونه هاسماءالحسني و صفات حق قرار دارد ببرابر 
به انسان در اين نظر، مظهر حق . گردد صفاتي از حق تعالي در انسان متجلّي مي
  :فرمايد موالنا مي. دهد جلوه مي ،و صفات كمال آيد و حق را در اسما مي شمار
 
 







 آدم اصطرالب اوصاف علوست
 عكس اوست هرچه در وي مي نمايد
  
 وصف آدم مظهر آيات اوست 
 همچو عكس ماه اندر آب جوست
  
  )928، دفتر ششم، ص.ش1375مولوي، الدين  موالنا جالل(
  
حقيقت اسما و صفات  ،كه همين ظهور و مظهريت در عين حال اما شگفت آن
چند مجازاً خورشيد را نمايش  است كه هر يا مثال آن مانند آينه. پوشاند حق را مي
يعني . پوشاند دهد و آثار او را منعكس نمايد ولي در حقيقت، خورشيد را نيز مي مي
و آنچه كه مشاهده مي شود  نيستدر واقع، حقيقت خورشيد قابل انعكاس در آينه 
بيش نيست و البته اين تصوير هم جز تصوير خورشيد  يا فقط تصوير و جلوه
  .باشد نمي
  
 جمله تصويرات عكس آب جوست
 را ماند اين و عكس نيستها  عكس
  
 چون بمالي چشم خود، خود جمله اوست 
 در مثال عكس، حق بنمود نيست
  
  )930همان، ص(
  
تواند  و اوست كه مي وجود دارد »انسان كامل«البته كمال اين مظهريت فقط در 
ديگران بالقوه . را منعكس نمايد حقو صفات  اسما ي شود و همه »نما تمام ي آينه«
هاشان چندان صاف و صيقلي نيست كه بتواند  دل ي استعدادي دارند ولي آينهچنين 
  .شمار آيد همحلّي براي انعكاس اسما و صفات الهي ب
. تقابل حق و خلق يعني 3»تقابل حضرتين«ي است براي وضع يآينه مثال گويا
خلقت  4با همين مثال آينه) قرن هفتم هجري(الدين رازي معروف به دايه  نجم
  :فرمايد انسان و نظر عنايت حق را بر او چنين وصف مي
و در  »ّخارِ فَ الۤ كَ  الٍ صٰ لْ صَ  نْ مِ  انَ سٰ الانْ  قَ لَ خَ «ل آدم را در تخمير انداخته كه گ... «
به نظر عنايت پرورش مي داد و  هكرد، و آن را ب دلي تعبيه مي ،هر ذره از آن گل
 
 













در بعضي روايات ... منگريد در دل نگريدشما در گل : گفت كه مييحكمت با مال
آن است كه چهل هزار سال در ميان مكّه و طايف با آب و گل آدم از كمال 
رفت و بر بيرون و اندرون او مناسب صفات  حكمت و دستكاري قدرت مي
نشاند كه هر يك مظهر صفتي بود از صفات خداوندي  ها بر كار مي خداوندي آينه
 ».مناسب هزار و يك صفت بر كار نهادار و يك آينه تا آنچه معروف است هز
  )72، ص.ش1373نجم رازي، (
كار رفته است  هبنابراين تمثيل زيبا و رسا، در آفرينش انسان، هزار و يك آينه ب
، .ش1375الدين مولوي،  موالنا جالل( 5.حقّ در او منعكس گردد صفتتا هزار و يك 
  )928دفتر ششم، ص
  
  ي آفرينشيانسان همچون علت غا ـ ب
جز ويژگي مظهريت حق كه با تمثيل آينه نمايش داده شد انسان اصل جهان  هب
أخّر ولي كه ميوه نسبت به شاخ و برگ مت همچنان. و ميوه و ثمره هستي نيز هست
أخّر آفريده شده ولي غايت و به رتبه و غايت متقدم است انسان نيز در هستي مت
باغبان از . رود مي به شماراو است و به اين معني سابق و مقدم  مقصود هستي هم
نمايد و به اين  چند كه زمان ظهور آن ديرتر مي هر ؛همان آغاز بر ميوه نظر دارد
. يده استيرويد ولي به معني شاخ از ميوه رو معني، گرچه به ظاهر ميوه از شاخ مي
  :فرمايد موالنا مي
  
 ظاهرا آن شاخ اصل ميوه است
 گر نبودي ميل و اميد ثمر
 پس به معني آن شجر از ميوه زاد
 پس به صورت آدمي فرع جهان
  
 باطنا بهر ثمر شد شاخ هست 
 كي نشاندي باغبان بيخ شجر؟
 صورت از شجر بودش والد گر به
 وز صفت، اصل جهان اين را بدان
  
  )518و  637همان، دفتر چهارم، صص(
 
 







عقل «بوده كه حكما آن را  »عقل«نخستين بنا بر روايات اسالمي  ي آفريده
 ـ صلوات اهللا عليهـ يا نور محمدي  »مديهحقيقت مح« و عرفا آن را »اول
و افالك و نفوس  درجات و مراتب هستي از عقول و، پس از آن. اند ناميده
كه در آخرين ظهور رسيد تا انسان  هها و زمين و جماد و نبات و حيوان ب آسمان
تنزّل وجودي از خاك آفريده شد اما همين انسان از نظر رتبه، به دليل  ي مرحله
ا ن دور هستي كه بنخستين قرار گرفته است و اين چني ي همان بذر عقل، در مرتبه
هستي به هم  ي به انجام رسيد و با او دو سر حلقه »عاقل«، با آغاز شد» عقل«
ت ويژه انسان را چنين اين موقعي ،ألّهيلسوف متف ،صدرالدين شيرازي. پيوست
  :كند خالصه مي
  :قيل في الفرس الوجود، كما ةو به يتّصل دائر… «
 
  هم تو پيوستي هبه حقيقت ب            هستي ي حلقه خطِّدو سر ِ
  
، والنافع المنيع، كيف بدء بالعقل و …الّصانع البديع  ةالعارف في حكم فانظر ايّها
  )72، ص.ش1358مالصدراي شيرازي، ( ». ...ختم بالعاقل 
عالم  ي رهي، كمال دور و دا)فص آدمي( »فصوص الحكم«ابن عربي نيز در 
  :كند انساني با اين عبارت كوتاه بيان مي ي ئهامكان را با نش
  »فتم العالم بوجوه«
  :وارزمي در شرح اين جمله آورده استالدين خ تاج
كه روح عالم  از آن ؛پس تمام شد عالم به وجود خارجي اين كون جامع... «



















  مقام جمعي انسان ـ ج
توان گفت كه تن آدمي از مرتبه فروتر  ويژگي ديگر انسان مي ي باز درباره
معناي او از مرتبه فراتر يعني عقل و روح آفريده شده است يعني خاك و باطن و 
، ميان اسفل شگفتي است كه ميان فراتر و فروتر ي و از اين جهت نيز انسان پديده
عبارت ديگر انسان تركيبي از عوالم ملك  هب. سافلين و اعلي عليين پيوند زده است
 ليل هم از او بهو ملكوت، زمين و آسمان و پستي و بلندي است و به همين د
  :فرمايد الدين رازي مي باز نجم. اند ياد نموده »وجود جمعي«يا  »مقام جمع«
به حقيقت آفرينش به مرتبه فروتر افتاد و اسفل سافلين  ي قالب انساني از جمله«
شود كه اعلي عليين آفرينش روح انسان است و  جا معلوم مي پس از اين... او آمد
مجدالدين  ،سلطان وقت خويش ،شيخ اين ضعيف... ان اسفل سافلين قالب انس
فسبحان من : فرمايد از تصانيف خود مي يا در مجموعه ـ رضي اهللا عنه ـ بغدادي
  )66، ص.ش1373( ». ...االبعدين بقدرته  جمع بين اقرب االقربين و ابعد
اين تركيب جمعي انسان يعني جمع صورت ظاهري و صورت باطني او، توسط 
  :چنين بيان شده است) درفصوص فص آدمي( ابن عربي
صورته الباطنه علي  أنشأصورته الظاهره من حقائق العالم و صوره و  أنشأف«
  ».ه تعاليصورت
پس خداي متعال شكل ظاهر انسان را از حقايق و صور عالم و شكل  :يعني
  .)باطني او را بر صورت خود آفريد
علي صورته «در ترجمه و شرح  ،شارح فصوص الحكم ،»الدين خوارزمي تاج«
ي صورت خويش يعني متصف به صفات و اسما«آورده است كه بر  »تعالي











ي معنوي انسان از خاك تيره چنين يمقام شكوفا ي موالنا نيز به روش خود درباره
  :فرموده است
 رو دهيماين فضيلت خاك را زآن
 زآنكه دارد خاك شكل اغبري
 ها كنيم رو خاك صورت ترشزين 
 كه ظاهر خاك اندوه و بكاست زآن
  ج
 برگان نهيم زآنكه نعمت پيش بي 
 وز درون دارد صفات انوري
 پنهانش را پيدا كنيم ي خنده
 هاست هزاران خنده در درونش صد
  
  )536، ص.ش1375الدين مولوي، دفتر چهارم،  موالنا جالل(
  
از خرمن عظيم ادبيات عرفان اسالمي در معرفت  يا چه كه معروض شد خوشه آن
عرفا  ي انساني بود و چون مقصد ما بيان آن نبود، آن اندازه كه الزم و ميان همه
اين معرفت باز در  ي عنوان ثمره هاينك به كرامت انساني ب. مقبول بود، گفته شد
  :كنيم پردازيم و آن را در دو بخش مطالعه مي نظر اين بزرگان مي
  
  مت انسانيكرا
  الف ـ مفهوم كرامت انساني
فرزندان  ي تعالي درباره چه حق. در اسالم، كرامت انساني يك مفهوم قرآني است
 اِت بٰ يِّ لطَ اۤ  نَ مِ  مْ اهُ نٰ قْ زَ رَ  وَ  رِ حْ لبَ اۤ  وَ  رِّ بَ لْ ي اۤ فِ  مْ هُ انٰ لْ مَ حَ  وَ  مَ ني آدَ ا بَ نٰ مْ رَّ كَ  دْ قَ لَ  وَ «: آدم فرمود
ٰ عَ  مْ اهُ نٰ لْ ضَّ فَ  وَ  ً ضِ فْ ا تَ نٰ قْ لَ خَ  نْ مَّ مِ  ثيرٍ كَ  یل همانا كه ما فرزندان آدم را ) (70/اسراء( ».يلا
ها روزي داديم و  گرامي داشتيم و ايشان را در برّ و بحر گردانيديم و از پاكيزه
  .).ايشان را بر بسياري از مخلوقات خود برتري بخشيديم
نسان داللت دارد مباركه بر كرامت تكويني ا ي آغازين آيه ي پيداست كه جمله
ي از اين كرامت به امتياز و برتري او در هاي ضمن يادآوري نمونه ي و ذيل آيه
 
 













  .ميان انواع خاليق اشاره شده است
موالنا در خطاب به انسان، با توجه به همين كرامت و خلعت الهي، او را با 
  :است وجود و غايت هستي ياد نمودهعنوان جوهر  هب او از و ستوده شگفتي عبارات
 رق سـرتتاج كرّمناست بر ف
 جوهراست انسان و چرخ او را عـرض
 اي غالمت عقل و تدبيــرات و هوش
 بحر علمي در نمي پنهـان شـده
 واهاي شد وام خ هاب از ذرآفت
  
 رتطوق اعطيناك آويز ب 
 رضاند و او غ جمله فرع و سايه
 ؟ي خويش را ارزان فـروشتو چراي
 دهشدر سه گز تن عالمي پنهان 
 7اي شد جام خواه اي از خمره زهره
  
  )783همان، دفتر پنجم، (
انسان براي چيست؟ و از ميان آفريدگان چرا تنها  »كرامت« اكنون بايد ديد كه
  اند؟ او را به چنين خلعتي زيور بخشيده
  :را چنين تفسير نموده است »كرّمنا«ذيل همين آيه،  ،»طبرسي«امام المفسرين، 
تدبير القامه المعتدله و  وره الحسنه ويز و الصيبالنطق و العقل و التممناهم كرّ«
  8».و تسخير ساير الحيوانات لهم طهم علي ما في االرضيلبتسامرالمعاش و المعاد و 
البته نطق (مانند نطق هاي او  يو توانايانسان  ي ويژهبنابراين يك سلسله صفات 
، قدرت تشخيص و تميز، )تواند باشد ميتفكر هم معناي  هفلسفي آن بمعناي  هب
ت و قامت معتدل و قدرت تسخير و تسلط بر روي زمين يا بر روي حيوانات و أهي
البته اين فهرست جهت نمونه ابراز . غيره، نشان كرامت انساني شناخته شده است
  .م كرامت انساني نيستيعال ي و شامل همه است شده
روند  مي به شمار »كرامت انساني« ي وهاين آثار، ظهور و جل ي براي عرفا، همه
ها، بالقوه  ييحتي گاه اين توانا ؛ي كرامت محسوب شونديكه خود به تنها نه اين
 ،براي عارف. براي انسان خطري مهلك هم هستند كه به آن اشاره خواهيم نمود
 
 







 »صورت«به اختصار، ابن عربي آن را كرامت انساني در آن چيزي است كه 
. اند آفريده »صورت حق«انسان را بر . صورت حق است ،ته منظورنامد و الب مي
  ».ورهلق علي الصخُ«
مستند عرفا در اين بيان، حديث معروف و منقولي است از طريق عامه و منسوب 
  ٩».هِ تِ ورَ صُ  یلعَ  مَ آدَ  قَ لَ خَ  هَ اللّ  نَّ اِ « :ـ صلوات اهللا عليه و آلهـ به مقام رسالت 
ترين  صورت حق آفريده شده است، كوچك انسان برالبته بيان اين مطلب كه 
گونه كه در  به تنزيه حق متعال ندارد و البته تشبيه هم نيست بلكه همان يا خدشه
و صفات الهي  بخش نخست بيان شد نشان اين حقيقت است كه انسان حامل اسما
لم براي مثال ع. صفات كمال الهي است ي گونه كه اشاره شد آينه يا باز همان است
ي صفاتي هستند كه در انسان وجود دارد ولي البته اصل يي و شنوايو اختيار و بينا
بنابراين اسما و صفات حق  ؛و حقيقت اين صفات مختص ذات باري تعالي است
، عكس و صورت الهي گردد و او به اين معني وجود انسان منعكس مي ي در آينه
 ؛ك شدي، مسجود مال»د شبستريشيخ محمو« ي انسان به همين دليل به گفته. است
  :فرشتگان او را عكس و صورت معبود خود يافتند و به بيگانه سجده نكردند زيرا
  
  كيكه بودي عكس معبود مال  كياز آن گشتي تو مسجود مال
  
بنابراين هر فرد انساني بالقوه داراي صفات الهي است كه گاه تخلّق به آن بالفعل 
ي كه از صفات ؛ مانند كبرياياز آن احتراز كندست و گاه هم بايد ا هم مطلوب
تواند به اين صفت درآيد ولي  چند انسان مي جالل و مختص حق تعالي است و هر
رود و چنين انساني نام  مي به شمارتخلّق وي به آن نوعي معارضه با حق 
عكس به صفت رحمت و بخشش و ديگر صفات  هب. گيرد خود مي هب »طاغوت«
أييدي رباني ن نه تنها مذموم نيست بلكه ممدوح و توفيق و تجمال الهي درآمد
 
 














گونه كه مالحظه شد در نظر عرفا، كرامت انساني از اين ويژگي و  پس همان
ساير امتيازات انسان مانند نطق و سمع و بصر و  گيرد و أت ميخلعت الهي نش
اين وصف هاي  قدرت تسخير آسمان و زمين و حيوان و نبات، چيزي جز جلوه
انگيز انسان نيست و البته اين وصف هم ذاتي او و در طبيعت و خلقت او  شگفت
  .نهفته است
ست كه حق ا ست براي ايننسان بينا و شنوا و دانا و توانابه عبارت ديگر اگر ا
بينا و شنوا و دانا و تواناست و البته حقيقت اين صفات از آن پروردگار و مجاز 
اما  ستاين صفات وديعه و امانتند و انسان حامل آنها. هاست ها از آن انسان آن
انگيز خطري در خود نهفته دارد كه از ديدگاه  پيداست كه اين كرامت شگفت
  .ويژه ابن عربي به دور نمانده است هعرفا ب
  
  خطر نهفته در كرامت انساني ـب 
ها و  ييآور انسان و توانا گونه كه گفته شد، اين كرامت ويژه و شگفت همان
حقيقت و اصل اين صفات مختص ذات  زيراهاي او عاريتي و مجازي است،  ييدانا
اما همين مجاز و  باري تعالي است و او جز عكس و بدلي براي اين صفات نيست
تواند هر زمان انسان را به حفره وحشتناك وسوسه و گمان دراندازد و او  بدل مي
ضمن  »منزل االلفه«در مبحثي با عنوان ابن عربي . را به ربوبيت وهمي دچار سازد
يادآوري قابليت انسان  نيزعنوان مناسبتي ميان حق و خلق و  هب »صورت«اشاره به 
هيچ به همين دليل هم، كه  نمايد ميأكيد براي پذيرش اسما و صفات الهي ت
ديگران الوهيت را براي  كرده است بلكهن »ادعاي الوهيت«جز انسان  هموجودي ب
نقل  »فتوحات«عين عبارت او را از  .ها خود آن اند نه ادعا نمودهجودات آن مو
 
 







  :كنيم مي
لا يتألف اثنان الّا بمناسبه فمنزل الالفه هي النسبه الجامعه بين الحّق و الخلق و «
هي الّصوره التي ُخلق الانسان عليها و لذلك لم يّدع احد من خلق الله الالوهيه الاّ 
ّدعيت فيه و ما اّدعاها و ما ثّم موجود يقبل التسمّيه بجميع الانسان و من سواه ا
الاسماء الالهيّه الّا الانسان و قد ندب الي التخلق بها و لهذا اعطي الخلافه و النيابه 
  )603، ص 2، ج .ش1381( »...في العالم  ةو علّم الاسماء كلّها و كان آخر نشأ 
مقام الفت همين . شود برقرار نميبدون مناسبتي، هيچ الفتي ميان دو چيز : يعني
و اين همان صورتي است كه انسان را بر آن  استنسبت جامع ميان حق و خلق 
جز انسان ادعاي  هاز آفريدگان خدا ب يا اند و به همين سبب هم هيچ آفريده آفريده
را ) موجودات ديگر( آنان ي الوهيت درباره نسانالوهيت ننموده است و غير از ا
تواند  كه خود آن را ادعا كنند و هيچ موجودي نمي اند نه اين ادعا نمودهرا  ها انسان
 اف به اين اسماچه او را در اتّص. هاي الهي ناميده شود مگر انسان نام ي به همه
اند و  اند و به همين دليل به او مقام خالفت و نيابت بخشيده ب حق قرار دادهناي
  ».رود مي به شماره در اين عالم ئاند و او آخرين نش را به او آموخته كليه اسما
طور متناقضي هم عظمت و  همطابق اين بيان، انسان در ادعاي الوهيت براي خود ب
ادعاي . آورد هم غايت جهل خود را به حقيقت خلقت خويش به نمايش درمي
نشان  نيز چيزي جز) ها ساير موجودات يا پديده(الوهيت و ربوبيت براي ديگران 
بنابراين ادعاي الوهيت  ؛باشد جهل مضاعف او به خلقت خود و خلقت ديگران نمي
  .انسان يا پرستش ارباب و اصنام نمايش غريبي از جهل انساني است
بايد افزود كه براي اهل عرفان، كمال معرفت انسان در شناخت ذات خود 
اين معرفت نيز در اين شناخت، شناخت حق نهفته است و زيرا شود  خالصه مي
هستي خود نيست و اين بهره هم چيزي جز فقر و  ي چيزي جز آگاهي از بهره
 
 













 »فقر امكاني«يا  »فقر كياني«اين فقر را گاه . باشد عجز در برابر هستي مطلق نمي
انسان هر اندازه به اين فقر آگاه گردد در حقيقت به اصل خود يعني به . اند ناميده
ده است و چون به وصف عبوديت درآمد، طبعاً به وصف عبوديت خود نزديك ش
حقيقت و ذات انسان در  ، زيرالسان حال و مقال به ربوبيت حق شهادت خواهد داد
كه حقيقت حق در برابر خلق  ، همچنانزي جز عبوديت محض نيستبرابر حق چي
انگيز  درس عرفان نيز درس اين تواضع شگفت. يستچيزي جز ربوبيت محض ن
نسان بپذيرد كه در كمال بلندي، پست و در كمال قوت و توانمندي است كه ا
ناتوان است و اين دو حال متناقض انسان، ناشي از وصف حقيقي او يعني عبوديت 
  .باشد مظهريت حق مي ي حق و وصف مجازي او يعني جلوه
  :ابن عربي اين تواضع خردمندانه را به انسان چنين يادآور شده است
من الله ان لا يشّم منك . ن الله كما كنت فقيراً اليه و معني فقرك م كن فقيراً «
رائحه من روائح الّربوبّيه بل العبوديّه المحضه كما انه ليس في جناب الحق شيء من 
العبوديّه و يستحيل ذلك عليه فهو رّب محض فكن انت عبداً محضاً فكن مع الله 
 »...بّيه بما خلقك عليه من الّصوره بقيمتك لابعينك فاّن عينك عليه روائح الّربو
  )482، ص4همان، ج (
كه به او فقيري و معناي فقير خدا بودن آن است كه  باش چنان فقير خدا: يعني
ي از بوهاي ربوبيت شنوده ياز تو بو از تو شنيده شود و عبوديت محضتنها بوي 
گونه كه در جناب حق چيزي از عبوديت وجود ندارد و اين امر براي  همان. نشود
خدا در برابر و ! او ممكن نيست بلكه او رب محض است، تو نيز عبد محض باش
چه ! باش) اي ارزش بندگي خود به اندازه( نه با عين و ذات خود بلكه با بهاي خود
ي از ربوبيت ، بوهايندا آفريده »صورت«عين و هستي تو به آن سبب كه آن را بر 











  :كند شايد حافظ نيز با روش خود، در اين بيت به همين امر اشاره مي
  
  روي گشت صبح نخست كه از دروغ، سيه        به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست
  
تر از ادعاي  براي عكس خورشيد يا شمعي ضعيف هيچ دروغي گزاف زيرا
ي يرو انسان كه به سياه »صبح نخست«خورشيد بودن يا خورشيد نمودن نيست و 
البته است و  اوي يي و دانايتواناالوهيت و ادعاي ادعاي همين شود  منتهي مياو 
ارض وجود او در حقيقت خورشيد آسوده گشت الجرم  ها زني الفچون از اين 
  .خواهد درخشيد
هاي  ها و نحله مكتب ي دعاوي انسان مانند علم و انديشه و اختيار و همه ي همه
صبح «يا  »صبح كاذب«، نهايتاً ها نمايي ها و قدرت ي دانانمايي فكري و همه
دارند ولي قبل از هر  اي چند اندك روشني روند و هر مي به شمارانساني » نخست
گذارند و  را به نمايش مي اونفساني هاي  كاري فريبزني و  و الف گويي چيز دروغ
هر دروغي در «: فرمايد ميمولوي . شود البته هر دروغي به راستي رهنمون مي
كس به دروغ ادعاي داشتن آن  اگر حقيقتي نبود هيچ ».جهان از راست خواست
. ساخت ه قلب نميي سكّاگر سكه رايج ارزش نداشت كس ؛كرد حقيقت را نمي
الهي من « :ژه انسان قدرتمند و دانشمند از اين قبيل استوي ههمه دعاوي انسان ب
  10».كان حقائقه دعاوي فكيف اليكون دعاويه دعاوي
اما اگر انسان به صدق كوشيد و حقيقت خود و بهاي واقعي خود را شناخت در 
يد و زمين و خاك وجود او را يصورت است كه خورشيد از نَفَس او خواهد زا آن
بنابراين، عكس  ؛خواهد نمود و البته اين نور نور حقيقي استبه نور حق منور 
ل شود ولي عجب يخورشيد نبايد به خطا و جهل براي خود وصف خورشيدي قا
كه صدق  تر آن كه در اين ادعاي گزاف هم صادق است و هم كاذب و عجيب آن
 
 













كشد و  در اين حال بار امانت الهي را با خود مي. شود او از شدت جهل او ناشي مي
  .را نيز بر پيشاني خود دارد »جهولي«و  »ظلومي«داغ 
برم كه در اين باب بسيار  پايان ميبه را با كالمي از ابن عربي  مقالهاين بخش از 
  :هككند  مي اشاره نكته اين به لغت اين ي ريشه و »سجده« معناي در شيخ. گوياست
چه اين لغت را در اصل در فرو  ؛سجود فرو افتادن از رفعت و بلندي است«
 أطأ البعير لهاطاي  و قلن له اسجد لليلي فاسجدا«. برند كار مي هافتادن شتر ب
  ».لتركبه
رتبه بلندي و چون براي انسان نيز . افتادن از بلندي استفرو  »سجود«بنابراين 
 افتد تا از آن رفعت نيست به سجده مي او وصف حقيقيق است ولي رفعت محقّ
خود باز گردد و در اين رجوع است كه  ي مي فرود آيد و به حقيقت اوليههو
وي اين . يابد يا مقام قرب دست مي اي حقيقي به كرامت گونه دوباره و اين بار به
  :حكمت متعالي را در عبارت مهم ذيل خالصه نموده است
هيه و كونك علي الصوره كونك مظهراالسماء االلهيه و كونك مظهراالسماء اال«
  )102، ص2، ج1381( »!اعطاك الرفعه و ال تصافك بالرفعه امرت بالسجود فاعلم
هاي الهي شدي و چون  پس چون تو را بر صورت حق آفريدند مظهر نام«: يعني
هاي الهي شدي به تو رفعت و بلندي بخشيدند و چون به رفعت و بلندي  مظهر نام
  »!اين را بدانمتصف گرديدي تو را به سجده فرمان دادند، 
كرامت  هشناسي عارفانه و عنايت عارفان ب پس از اين مختصر در معرفي انسان
انساني باز بر  ي هئ، بخش ديگر را به لزوم حفظ حيات انسان و رعايت نشانساني












  »ي انساني ئهنش«كرامت انسان و لزوم رعايت 
سراسر آثار ابن عربي و ساير عرفا، البته به پيروي از كتاب و سنت از اين نكته 
 »رحمت رحمانيه«سرشار است كه رحمت عام الهي يا به تعبير رايج نزد ايشان، 
ر هخود عين رحمت بر خاليق است و ، ايجادو  11حق بر غضب او سبقت دارد
حمت عام برخوردار از اين ر استول حكم وجودي مموجود از آن جهت كه مش
ولي اين رحمت و عنايت در مورد  )178همان، ص( »فكل موجود مرحوم«: باشد مي
گونه كه يادآور شديم  همان زيرا. گيرد اي به خود مي انساني شكل ويژه ي هئنش
انسان با وصف مظهرّيت و خالفت، در حقيقت مانند مرآت، محلّي براي ظهور و 
رود و الزاماً رعايت حدود و حقوق انسان،  مي به شمارانعكاس تجليات الهي 
  .رعايت حدود و حقوق جناب الهي است
از كتاب  »فص يونسي«ابن عربي اين عنايت ويژه به انسان و سبب آن را ضمن 
آورده  »هفي كلمه يونسي 12هنفسي هفص حكم« تحت عنوان »فصوص الحكم«
يونس از داستان اين  گذاري آن به نام حضرت نام با وجوددر اين فص . است
ايشان و رحمت و غفران  ي پيامبر و خشم او بر قومش و ترك آن قوم و توبه
گذاري  واقع، نفس اين نام الهي بر او و بر آنان سخني به ميان نيامده است ولي در
. داردكامل انساني با اين قصه هماهنگي  ي هئرعايت نش ي و مطالب فص درباره
او با حق  ي و مكالمهـ عليه السالم  ـ فص از حضرت داودعكس در آغاز اين  هب
المقدس ذكري به ميان آمده است كه براي بيان مقصود  در مورد بنيان مسجد بيت
شيخ باز در باب لزوم رعايت انسان و لزوم شفقت بر خلق و ترجيح آن بر غيرت 
  :كنيم براي حق بسيار پرمعني است كه عيناً آن را نقل مي
عبادالله احق بالرعايه من الغيره في الله، اراد داود بنيان  یاّن الشفقه عل و اعلم«
الله اليه  یالله فاوح یالبيت المقّدس فبناه مراراً، فكلّما فرغ منه تهّدم، فشكا ذلك ال
 
 













يدي من سفك الدماء، فقال داود يا رّب الم يكن ذلك في  یان بيتي هذا لايقوم عل
يدي من هو  یليسوا عبادي؟ قال يا رّب فاجعل بنيانه علو لكنّهم ا یسبيلك؟ قال بل
فالغرض من هذه الحكايه مراعاه هذه . الله اليه ان ابنك سليمان يبنيه یمنّي، فاوح
  13»... من هدمها  یالانسانيه و ان اقامتها اول ةالنشأ 
ي ئهنش«ابن عربي و لزوم رعايت  ي، آراولي اكنون ببينيم كه در اين فص 
  ؟بر چه اساسي استوار شده است »انساني
  :كنيم ما اين آرا را در دو بخش مطالعه مي
شود كه خداوند متعال حيات  باز ابن عربي يادآور مي ،از همان آغاز فص ـ الف
، بر صورت »اً و نفساًجسمروحاً و «را در تماميت خود يعني  »انساني ي هئنش«و 
حق و يا به  ي انسان نيز بايد يا به اراده نابود كردنخود آفريده است و مرگ و 
غير حق  ي وسيله به اين دليل، ويران كردن بناي انساني به. امر او انجام پذيرد
، آبادي و عمارت آن را اراده وز و هدم بنياني است كه پروردگارتعالي، ظلم و تجا
  :فرموده است
 یو نفساً خلقها الله علاعلم اّن هذه النشأه الانسانّيه بكمالها روحاً و جسماً «
و . او بامره ــ حّل نظامها الّا من خلقها اّما بيده و ليس الّا كذالك ی، فلا يتولصورته
 في خراب من امر یالله فقد ظلم نفسه و تعّدي حدالله فيها و سع من تولّاها بغير امر
  ».الله الله احق بالرعايه من الغيره في عباد یالله بعمارته و اعلم اّن الشفقه عل
 رود و مي به شمارالهي  ي ها يك وديعه از اين بيان پيداست كه حيات براي انسان
تجاوز به آن را ندارد و به همين دليل هم زندگي جز به دست حق  احدي حق
نبايد از هيچ ) تشريعي ي يعني اراده(يا به امر و فرمان حق ) تكويني ي يعني اراده(
حتي فرد نيز مالك حيات خود نيست و أي مطابق اين ر .انساني سلب شود
  .تواند آن را از خود سلب نمايد نمي
خلقها اهللا «ست كه ا اما چرا اين عنايت ويژه براي حفظ حيات انساني؟ پاسخ اين
 
 







بر صورت خود ه و تركيب را در كمال خود، خداوند ئيعني اين نش »علي صورته
  .آفريده است و طبعاً بر آن عنايت دارد
از اهميت  ويدهد كه در عرفان  باره ارائه مي ديگري در اين شيخ توضيحات
قصاص  ي بر ترجيح عفو و بخشش درباره أكيدوي با ت. باشد خاصي برخوردار مي
كه حق تعالي آن را مقرر فرموده است ضمن استنباط لطيفي  با اين) ويژه در قتل هب(
  :افزايد از آيه مباركه مربوط به قصاص چنين مي
اي  فجعل القصاص سيئةً ) ٤٠/ شورا( »اهٰ ثلُ مِ  ةٌ ئَ يِّ سَ  ةٍ ئَ يِّ سَ  ءُ آ زجَ  وَ ": ولالاتراه يق«
) ٤٠/شورا( »للهِ اۤ  یلَ عَ  هُ رُ جْ اَ فَ  حَ لَ صْ اَ  ا وَ فٰ عَ  نْ مَ فَ « ١٤يسوء ذلك الفعل مع كونه مشروعاً 
فمن عفا عنه و لم يقتله فاجره علي من هو علي صورته لأنه احّق . لانّه علي صورته
 »... به اذ انشأه له و ماظهر بالاسم الظّاهر الّا بوجوده فمن راعاه انّما يراعي الحق 
  )168، ص.ش1377خوارزمي، (
شرح «اين بخش را عيناً از كتاب  ي تفسيرگونه ي جهت وضوح بيشتر، ترجمه
  :آوريم مي) قرن نهم هجري(» خوارزميفصوص 
سيئه، سيئه است  يجزا«: فرمايد مي ـ سبحانهـ بيني كه حضرت حق  يعني، نمي«
يعني فعل ضرر رساننده  ؛ئه داشت، پس قصاص را همچو قتل عمد سي»مثل آن
پس هر كه عفو كند و به صلح گرايد پس اجر او بر . كه مشروع است خواند با آن
پس اجر عفوكننده بر آن  ؛عنه بر صورت حق است كه معفو آنخداي باشد از 
كه حق سزاوارتر  باشد كه معفو عنه بر صورت او است كه آن حق است، از آن
چه ايشان را از براي خويش آفريده است تا اسما  ؛كردن از عبيد خوداست به عفو
و پس اجر عفو كننده از قصاص براي مراعات نسل ... و صفات او ظاهر گردد
بقاي نوع بر ذمت كرم حق باشد تا او را جنّت عطا دهد و عفو ذنوب و مغفرت 

















شود كه  اين مقال نيست ولي فقط يادآور مي ي اخير، در حوصله ي تفسير جمله
مانند هر انساني با توجه به ذات و با اين ديد عارفانه، ابن عربي شخص محكوم را 
داند و در اين منظر  مي »اهرالظّ«، مظهر و محلّ نام مبارك )و نه فعل او(عين او 
بيند كه هر يك در ظهور و  كلّي، عالم و آدم را از چنان جايگاهي برخوردار مي
  .شوند گاه جمال و جالل هستي تبديل مي گرداني، به جلوه خود مانند آينه ي جلوه
  
  گردانند ماه و خورشيد همين آينه مي           من تنها نيستي  گاه رخ تو ديده جلوه
  
يادآور مي شويم كه اين دلبستگي عارفانه به جهان و انسان كه در بطن خود 
نوعي گسستگي از جهان را نيز دربر دارد مبحثي شگفت است كه تنها اهل معرفت 
  :فرمايد باز حافظ مي. اند آن را دانسته و فهميده
  
  آراست خوشش چنين من نظر در تو رخ          التفات نبود رگزكار جهان ه  همرا ب
  
به جهان يكسان  لدر نظر نخستين، نگاه عالم و عاقل و نگاه عارف و صاحبد
شود  تشريح آن مي ي داند و شيفته جان مي نمايد ولي اگر يكي آن را پيكري بي مي
 .گيرد بيند كه قرار از كف او مي آن جان و جاناني مي ي ديگري در هر ذره
تفاوت اين دو نگاه را موالنا تفاوت كفر و ايمان دانسته و آن را چنين تصوير 
  :نموده است
  ودر بعاشق مصنوع او كاف         عاشق صنع خدا با فرّ بود
  
در اين منظر است كه انسان با سنگ و گياه و زمين و آسمان و كوه و 
نگرد و البته در دل چنين  كند و به آنان به عشق و احترام مي مي اكهكشان نجو
همه براي او آيت و  زيرااي دارند  چند خطاكار جاي ويژه ها هر صاحبدلي انسان











  شيجا بلكه تو باپنهان ز نظرها همه         گستاخ به هر جا نتوانم نظر انداخت
  
شود كه  هاي آلوده و دريده يا عبوس و گستاخ به هستي، همه از آن ناشي مي نگاه
آن  »ظاهر «اند و از اين عالم چيزي جز  جهان و جهانيان براي اينان اجسامي مرده
  )7: روم( ».الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون ةيعلمون ظاهراً من الحيو«. شناسند نمي
و ما ظهر بالاسم الظّاهـر الّا بوجوده فمن راعاه فانّها « ي ديگر جملهون بار اكن
انجامد  كه چگونه رعايت خلق و انسان به رعايت حق مي توجه كنيم »يراعي الحق
در هر موجودي  زيرا ،شود يا رعايت حق به رعايت انسان و جهان منتهي مي
هيچ سر «. توان يافت وجودي نهفته است و در هر ظاهري نشاني از سرّ و باطن مي
ن فصوص اذيل عباراتي كه نقل شد، تعبيرات شارح ».نيست كه او سرّ خدا نيست
  :كنيم مياي از آن اشاره  ه پارهـأمل است كه بقابل توجه و ت
يعني اگر كسي «: )383ص، .ش1366مسكرنژاد، (خواجه محمد پارسا ـ 
تر از  يكردن اولالقتل باشد از جهت شرع، شفقت كردن و از وي عفو  واجب
  ».قتل به حق كردن
يعني شفقت «: )831ص ،.ش1377، زاده آملي حسن(الدين حسين خوارزمي  تاجـ 
بر بندگان حق و رعايت جانب ايشان سزاوارتر است از كشتن ايشان به 
  ».غيرت، اگرچه آن كشتن نيز هللا و في اهللا باشد
الابقاء «: يعني: )560ص، .ش1361، ينانيدابراهيمي  و آشتياني(الدين الجندي ؤيدمـ 
احّق بالرعايه من الغيره في الله الموجبه ... النفوس المستحقه للقتل شرعاً  یعل
 یللقتل ، فان في القتل هدم بنيان الّرب، و هوالانسان و في الابقاء و الشفقه عل
الدين كما شوهد هذا  یالنفوس و ان كانت كافره، قد يوجب استماله الكافر عل
ذلك و لا يؤاخذه  یكثير و لا سيما اذا ابقي عليه بنيه ذلك، فان الله يثنيه عل في
 ». ...عدم الغيره فيه  یعل
 
 













فصوص نيز با عبارات مختلف همه بر همين امر يعني ترجيح  انرحاديگر ش
 .اند أكيد نمودهبراي خدا ت يانسان ي هئشفقت بر نفوس و رعايت نش
به اين نكته  »فعل انسان«و  »عين انسان«ابن عربي با تفكيك دو مفهوم  ـ ب
آنچه كه انسان را موضوع . فطري و ذاتي است »كرامت انساني«كند كه  اشاره مي
گونه كه گفتيم عين  چه همان. دهد فعل او است و نه عين او ذم و مدح قرار مي
صفت و است ولي انسان به انسان بر صورت حق آفريده شده و اين كرامت، ذاتي ا
و مدح  مستوجب ذم يامذموم و ممدوح ، با انجام يا ترك افعال مكلّفموجود 
رع الهي فقط ش. پذير نيست و مدح نيز جز با بيان شرع امكان شود اما اين ذم مي
  .تواند عملي را مذموم يا ممدوح معرفي كند است كه مي
  :عبارت ابن عربي چنين است
، و كلامنا في يذم الفعل منه، و فعله ليس عينهو ما يذم الانسان لعينه، و انّما «
  ».... فلا مذموم الّا ما ذّمه الشرع .... عينه 
  :داود قيصري در شرح اين فقره آورده است
مذموماً من حيث انه انسان بل من حيث افعاله الذميمه يذّم و  اي ليس االنسان«
، .ش1375 ،قيصري رومي( »عينه و اليخرّب وجوده لفعله فعله ليس عينه، فال يبطل
  )977ص
كه رعايت جانب انسان،  الدين حسين خوارزمي نيز پس از يادآوري اين تاج
  :رعايت جانب حق است همين جمله را چنين ترجمه و شرح كرده است
و انسان از اين روي كه انسان است مذموم نيست بلكه مذمت او از جهت ... «
پس ابطال عين و تخريب وجود به سبب . افعال ذميمه است و فعل او عين او نيست
  )833، ص .ش1377 ،خوارزمي( ».... فعلش نبايد كرد 
بنا به اين تفكيك يعني تفكيك عين انسان و فعل انسان، هيچ انساني با اين 
 
 







تواند موضوع مذمت قرار گيرد و تنها عمل انسان  ف يعني وصف انساني نميوص
چه جوهر و ذات انسان به كرامت و تشريف الهي . شود مذموم يا ممدوح واقع مي
توان با قواعدي ستود يا محكوم نمود و البته اين  آراسته است و تنها عمل او را مي
با اين بيان ضرورتي . باشد د ميول عمل خو، به اين معني است كه انسان مسؤامر
ندارد كه يادآور شويم، به طريق اولي هيچ انساني به دليل تعلقش به قوم و قبيله يا 
گفتيم كه كرامت در فطرت هر  زيرا ،تواند مورد مذمت قرار گيرد نژاد خاصي نمي
باشد و با عمل خود موضوع مدح و  ول عمل خود ميؤانسان است و هر كس مس
ها  وليت كنوني انساند تاريخي قوم و قبيله هرگز در مسؤوجو. گيرد ذم قرار مي
 ي و نه گذشتهول زمان خود ؤر قوم و هر فرد انساني مسهأثيري ندارد بلكه ت
  15.استتاريخي خود 
 ي عهده هنيز ب) نكوهش و ستايش يا ذم و مدح(اما قضاوت فعل يا افعال انسان 
تواند به جهت  در اين حال ذم و مدح ميزيرا  ،هاي ديگر نيست انسان يا انسان
به عبارت ديگر عمل انسان در رابطه با . غرض و مقصودي متوجه فردي گردد
به خالف حكم شرع كه . ديگري مطلوب يا نامطلوب، موجه يا ناموجه جلوه كند
كه در آن حكم نهفته  استتابع غرضي نيست بلكه كاشف از مصلحت يا حكمتي 
  :افزايد ابن عربي مي به همين دليل. است
 ».هو لسان الّذم علي جهه الغرض مذموم عند اللَّ «
  :قيصري در شرح اين جمله چنين آورده است
، فذلك الّذم مذموم عندالله، اً لا يوافق غرضه و جعله مذموماً اي، اذا ذمّ احد شيئ«
لأن صاحبه واقف عند غرضه و حّظ نفسه بخلاف ما يّذمه الشرع، فانه اخبار عّما 
 ،قيصري رومي( ».... في نفس الامر علي ما هو عليه و لا غرض للّشارع في ذلك 
  )978ص، .ش1375
 
 













  :افزايد آنگاه ابن عربي مي
ه ه او من اعلمه اللَّ لحكمه يعلمها اللَّ  فلامذموم الّا ما ذّمه الشرع، فان ذمّ الشرع«
ه فيه و كما شرع القصاص للمصلحه ابقاء لهذا النّوع و ارداعاً للمتعّدي، حدود اللَّ 
 یو هم اهل لّب الشيء الّذين عثروا عل »يا اولي الالباب ةلكم في القصاص حيو«
  16».اسرار النواميس الالهيّه و الِحَكمّيه
كه شرع آن را مذموم دانسته است وجود  جز آن پس امر مذمومي... «: يعني
داند يا كسي كه خدا  ذم شرع به سبب حكمتي است كه آن را خدا مي ، زيراندارد
نوع (كه خداوند قصاص را بنا به مصلحت بقاي اين نوع  چنان. او را دانا نموده است
يا  ةو لكم في القصاص حيو«: و جلوگيري از تعدي و تجاوز تشريع فرمود) آدمي
چيزند  اهل لب و مغز هر) خردمندان(و اولي االلباب ) 179/ بقره( »اولي الالباب
  ».اند دست يافته) و عقلي(كه بر اسرار نواميس الهي و نواميس حكَمي 
فوق يعني آفرينش انسان بر فطرت الهي و تفكيك عين  ي پس از بيان دو نكته
 ي هئزوم حفظ حيات و رعايت نشل ي گيري ابن عربي درباره و فعل انسان، نتيجه
  :شود انساني به صورت اين تكليف مهم خالصه مي
ذلك بذلك أ و اذا علمت اّن الله راعي هذه النشأه و اقامتها فانت اولي بمراعاتها، «
ل الّذي خلق له و من السعاده فانّه مادام الانسان حّياً يرجي له تحصيل صفه الكما
  )168، ص.ش1386عفيفي، ( ».وصوله لما خلق له، فقد سعي في منع سعي في هدمه
ه را رعايت فرموده و آن را ئپس چون دانستي كه خداوند اين نش« :يعني
ه ئاين نش ]رعايت[سعادت تو در  زيراتري،  برافراشته است تو بر رعايت آن اولي
خاطر ه حصول وصف كمالي كه ب برايزيرا انسان تا زماني كه زنده است  است
رود و چون كسي در ويران ساختن آن كوشيد  او اميد مي هشده است، بآن آفريده 
كوشش نموده است به ويران كردن راه وصول كمالي كه براي آن آفريده شده 
 
 








باز ابن عربي ضمن اشاره به يكي ديگر از منابع نابودي بشر يعني جنگ، با ذكر 
   :كند از آن چنين ياد مي) ص(حديثي از پيامبر 
اال انبئكم بماهو خير لكم «ما احسن ما قال رسول اهللا صلّي اهللا عليه و سلّم و ... «
  ».و افضل من ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم و تضربوا رقابكم؟ ذكر اهللا
  :صوص چنين آورده استفخواجه محمد پارسا در شرح اين فقره در 
هدا را حكم اگرچه غزا به امر حق است و درجه شهادت بدان حاصل و ش :يعني«
تر كه غزو موجب هدم  دارين و سبب اعالي كلمه اهللا، اما ذكر اهللا از آن فاضل
پارسا، ( ».كند بنيان رب است از طرفين و هيچ عمل تدارك اين نوع فساد نمي
  )386، ص.ش1366
شرح همين فقره چنين  الدين حسين بن حسن خوارزمي نيز در ترجمه و تاج
  :آورده است
شما را : فرمايد كه ميـ عليه السالم ـ و چه در غايت خوبي است آنچه رسول «
، آن ـوجلّ  عزّ ـزات و شهادت در راه خداي خبر دهم به آنچه بهتر باشد از غَ
زيرا جهاد و غزات موجب هدم بنيان رب است از  ـ سبحانهـ ذكر باري است 
حق و ثواب شهادت هست  كلمه اهللا و رفع اعالم يچه در وي اعال طرفين و اگر
خوارزمي، ( ».اين، تقابل هدم بنيان رب و سبب تدارك آن نتواند بودي  ولكن همه
  )607ص ،.ش1368
 ؛اند فصوص نيز با عبارات مختلفي همين نظر را منعكس نموده هاي ساير شرح
چه جهاد في سبيل اهللا و شهادت در راه خدا عبادتي تمام و فوزي  بنابراين اگر
از توضيحات . اند را از آن برتر دانسته »ذكراهللا«رفته است باز  شمار بهعظيم 
كنيم و  نظر مي فصوص در اين باب صرف انرحاعارفانه و عميق ابن عربي و ش
 
 













با شرايط ذاكر، اند كه  أكيد كردهشويم كه همگي بر اين نكته ت تنها يادآور مي
هدم بنيان «عالوه در ذكر  هجليس و همنشين خداست و ب ،كامل آن مطابق حديثي
به عبارت ديگر جنگ و قتال ذاتاً مطلوب . ها وجود ندارد يعني قتل انسان »رب
كه ذكر و ياد حق ذاتاً مطلوب  ، در حاليگردد نيست و به ضرورت مطلوب مي
  .است
شويم كه اين فقره از فصوص و شرح آن براي نشان دادن كرامت  يادآور مي
زيرا اي برخوردار است،  حيات انسان از اهميت ويژه انساني و لزوم حفظ رعايت
ناميده  »بنيان رب«گونه كه مالحظه شد انسان در اين منظر همانند معبدي  همان
كه حقّ متعال خود آن را ساخته و پرداخته است تا در او متجلّي گردد و  است شده
دن آن نيز ويران كر. او را به ستايش و بزرگي ياد كننداو را و نام  ،در آن
ويران كردن معبد حق و جلوگيري از پرستش و ستايش جناب او در  ي منزله هب
. تر بيان نمود توان اين مطلب را واضح باز با تمثيل آينه نيز مي. اين معبد است
حق تعالي را  ياي از صفات و اسما اي، پاره گفتيم كه هر انسان بر مثال آينه
انسان، در واقع نه تنها شكستن اين آينه كه نابود كردن هر . نمايد منعكس مي
  .اين آينه است ي خاموش كردن انعكاس تجلّي خورشيد انوار الهي در صفحه
پس چرا مرگ يا چرا : ي به اين پرسش كهيگو ابن عربي براي پاسخ ،در پايان
  :افزايد تشريع اعدام؟ مي
عدام و انّما هو تفريق ، ، و ليس باه بالمسّمي موتاو ما يتولّي الحّق هدم هذه النشأ «
و ... ” و اليه يرجع الامر كلّه“فيأخذه اليه، و ليس المراد الاّ ان يأخذه الحق اليه، 
اذا مات او قتل لا يرجع  ـ اّي ميت كان اواّي مقتول كان ـ لو ان الّميت و المقتول
ي الله، لم يقض الله بموت احد و لاشرع قتله، فالكّل في قبضته فلا فقدان ف یال
  ».فهو راجع اليه: حّقه فشرع القتل و حكم بالموت لعلمه بان عبده لايفوته
 
 







ه را مقرر نفرموده ئنامند ويراني اين نش حق با آنچه كه آن را مرگ مي« :يعني
و مقصود ... ي است كردن و اعدام نيست بلكه نوعي جداينابود  ]مرگ[و است 
سوي ه ب، تمام امر امر« زيراجز اين نيست كه حق او را به سوي خود بازگرداند، 
و اگر مرده يا مقتول، هر مرده و هر مقتولي پس از مرگ ...  »كند او بازگشت مي
داد و قتل  نمود خداوند هرگز به مرگ احدي فرمان نمي و قتل به او بازگشت نمي
قدرت او است و  ي چه همه چيز در قبضه زيرا رمودف نمي رركس را مق هيچ
فرمود  ل را مقررپس قت ؛نيست ]متصور[او فقدان و از دست رفتن چيزي  ي درباره
ه رود و سرانجام ب او از دست نمي ي دانست كه بنده و به مرگ فرمان داد چون مي
  ». ...گردد  سوي او باز مي
 نكته عرفاني ظريفي هم درشرح اين فقره از فصوص توسط خوارزمي حاوي 
موت و فناي او است كه با نقل آن مقال  ي باب حرمت حيات انسان و هم درباره
  :گذاريم عزيز وا مي ي خواننده ي بريم و فهم آن را برعهده خود را پايان مي
باشد خواه سعيد و خواه شقي و هر مقتولي  پس اگر ميت و مقتول، هر ميتي كه«
كه بود خواه به ظلم و خواه به حق، اگر بميرد و كشته شود و به حق راجع نگردد 
حق سبحانه و تعالي هرگز قضاي موت بر هيچ احدي نكردي و قتل هيچ احدي را 
و اعدام بالكليه موجب فناي  ، شرّ محض استكه عدم از آنمشروع نساختي 
از محل  ،صوري پس اگر بدين موت ؛ه تحقق ربوبيت به مربوبيت استربوبيت، چ
آيد در واليت سلطان اسم باطن و  سلطنت اسم ظاهر و ربوبيت او بيرون مي
فالكلّ في قبضته ". گردد پس از بنده بودن خارج نمي ؛گردد عبوديت او داخل مي
  »...چ فقدان نيستدر حق حق هي... اوست ي پس همه در قبضه "فقدان في حق فال
  
  بي دو چشم غيب كس محرم نشد      چه از ما كم شد از وي كم نشد گر
  )614، ص.ش1368خوارزمي، (
 
 
















المللي حقوق بشر و گفتگوي  مجموعه مقاالت همايش بين«در اين مقاله ي  پيش از اين، خالصه* 
  .است چاپ و منتشر گرديده، 1380از انتشارات دانشگاه مفيد، ارديبهشت » ها تمدن
ذات و طبيعت انسان، دو پيشنهاد مطرح  ي درباره »حقوق بشرجهاني  س اعالميه«در هنگام نگارش ـ 1
ي  و ديگري آفرينش همه» خرد و شعور ي رندهطبعاً دا«ها را  ي انسان همهكه يكي است بوده 
نموده است اما نهايتاً نويسندگان اين اعالميه  معرفي مي »بر تصوير خدا و با شباهت به او«ها را  انسان
 أذات و منش«گرايي حقوقي و براي دستيابي به توافق، از هرگونه اشاره به  احتماالً با نوعي واقع
  .اند ي نمودهخوددار» ي انسان الطبيعهءماورا
 23، ص.م2001، سال 1ي  شماره» المللي حقوق تطبيقي بين ي مجله«براي اطالع بيشتر به مقاله ذيل در (
  :مراجعه شود
«Itinéraire philosophique vers la source du droit commun» 
 Xavier Dijon R.I.D.C. 1-2001 p. 23) مسير فلسفي به سوي منبع حقوقي مشترك(
جهاني حقوقي بشر و اسناد مشابه آن، در عصر  ي أسفانه تدوين اعالميهخاطر داشت كه مت بهبايد ـ 2
افروز دو جنگ  گذار استعمار و آتش جام يافته است كه خود بنياني انيها دولت ي وسيله هحاضر ب
تر هم به  تقسيم جهان نيز به دو بخش متمدن و وحشي و يا دو نژاد برتر و پست. اند جهاني بوده
هاي ديگر،  ها و دولت با اين وصف امضاي اين اعالميه توسط همين دولت. ابتكار ايشان بوده است
  .رود شمار مي ها به پيشرفتي براي حقوق انسان
ابن عربي، التجليĤت االلهيه همراه با تعليقات ابن سودكين، : ك به.ر( اين تعبير از ابن عربي است ـ 3
و تقابلت «): 290، ص.م1367مركز نشر دانشگاهي ايران، تهران،  ،...تحقيق عثمان اسماعيل يحيي 
فانّ كلّ تجلّي يظهرمن الحضره االهيه، له محلّ يحاذيه فيقبله في ... بكمال المحاذاه بينهما ” الحضرتان 
  ».الحضره الجامعه االنسانيه
ي مركز  نشريه(» ي لقمان لهمج«در عرفان اسالمي به مقاله ذيل در » آينه«براي اطالع بيشتر از تمثيل ـ 4
 :مراجعه شود) 2سال يازدهم، شماره / نشر دانشگاهي ايران به زبان فرانسه 
«FEIZ Réza, le symbole du miroir dans la gnose musulmane» Luqman XI, 2, 
pp 7-20 
كار  به) 928دفتر ششم، ص(در اين بيت مثنوي » را در گل آدم كاريدن عقل«موالنا نيز تعبير لطيف ـ 5
  :برده است
  كاريد اندر ماء و طين عقل مي      ما كجا بوديم كان ديان دين
 
 








و «: خوانيم مي) 69ص(أت عنصريه انسان نيز در همين شرح و ذيل همين عبارت نش أخّردر مورد تـ 6
ز آن جهت است كه چون او حقيقت متضمنه به أت عنصريه او در وجود عيني خارجي اأخر نشت
مه حقايق پيش از وجود او در خارج ايجاد هجميع كماالت و جامع همه حقايق بود، واجب شد كه 
اين مرور از براي تهيه استعداد و ... شود التش بر اين حقايق مرور واقع كرده شود تا در حالت تنزّ
ر نگشتي، چه اگر اين مرور نبودي، كامالن را عروج ميسو ... كماالتي را كه اليق او باشد  اوست مر
  »...خاتمه مشابه سابقه است 
  :ي مباركه آمده است باز با اشاره به همين آيه) 312ص(در دفتر دوم ـ 7
  هم به خشكي هم به دريا پا نهي      شهي» آدم بنيكرّمنا «تو ز 
قرآن و حديث هم عيناً همين تفسير و قاموس عظيم لغات » مجمع البحرين«ضمناً در كتاب نفيس ـ 8
أليف الشيخ فخرالدين الطريحي مجمع البحرين، ت: به. ك.ر. (كنيم همين عبارت را مالحظه مي
  )، ذيل كلمه كرّمنا.ق.هـ1414ؤسسه البعثه قم، م ،).ق.هـ979(
تفسير يا ـ الزم به يادآوري است كه حديث مزبور از طريق اهل بيت ـ عليهم السالم ـ نيز امضا و 9
  :مثالً به اين حديث توجه شود. تكميل شده است
هي : ألت ابا جعفر ـ عليه السالم ـ عما يروون انّ اهللا خلق آدم علي صورته؟ فقالس :محمد بن مسلم قال«
صوره محدثه مخلوقه، اصطفاها اهللا و اختارها علي سائر الصور المختلفه فاضافها الي نفسه كما اضاف 
  ».فسه، و الروح الي نفسه فقال بيتي و نفخت فيه من روحيالكعبه الي ن
در «: اند افزوده) 104، ص1از اصول كافي معرّب ج (آيت اهللا حسن زاده آملي پس از نقل اين حديث 
را  »انّ اهللا خلق آدم علي صورته«روايت ـ عليه السالم ـ اين حديث شريف دقت شود كه امام باقر 
كرده است؛ سپس درصدد تفسير آن برآمده است  رد نكرده است بلكه آن را قبول فرموده و امضا
و اگر سايل، استطاعت حمل معارف را داشت شايد امام در تفسير معني » ...هي صوره محدثه «: كه
لدين حسين ا شرح فصوص الحكم، تاج: به. ك.ر(. صورت، حقايقي را بر او افاضه مي فرمود
، .ش1377تحقيق آيت اهللا حسن زاده آملي، مركز انتشارات و تبليغات اسالمي، قم،  ،زميخوار
  )830ص
مرحوم محدث قمي نيز روايت ديگري را با مضمون مشابهي از حضرت رضا ـ عليه السالم ـ به اين 
اس ان النّ !يا ابن رسول اهللا: ـ عليه السالمـ ضا لرّلقلت : بن خالد قال نعن الحس«: كند صورت نقل مي
قاتلهم اهللا لقد  :القف .انّ اهللا خلق آدم علي صورته: قال ـ صلّي اهللا عليه و آلهـ يروون انّ رسول اهللا 
مرّ برجلين يتسابان، فسمع احدهما يقول  ـ صلّي اهللا عليه و آلهـ انّ رسول اهللا . حذفوا اول الحديث
خيك فĤنّ اهللا ـ عزّوجلّ ـ التقل هذا أل! بداهللايا ع: فقال .قبح اهللا وجهك و وجه من يشبهك: لصاحبه
تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگان اسالم و غرب، : به. ك.ر( »خلق آدم علي صورته
 
 














المللي جمهوري اسالمي ايران،  ، دفتر خدمات حقوقي بيناهللا استاد محمد تقي جعفري تبريزي تآي
  55و  54، صص2لبحار، ج ، به نقل از سفينه ا284و  283، صص .ش1370
  اي از دعاي عرفه منسوب به حضرت سيدالشّهداء ـ عليه السالم ـ فقرهـ 10
: چنين آمده است) فص مربوط به حضرت زكريا ـ عليه السالم ـ( 21براي نمونه در آغاز فص ـ 11
. بالغضبيء وجوداً و حكما و انّ وجود الغضب من رحمه اهللا اعلم ان رحمه اهللا وسعت كل ش«
 ،الحكم فصوص: به. ك.ر( ».فسبقت رحمه اهللا غضبه اي سبقت نسبه الرحمه اليه نسبه الغضب اليه
  )متن 177ص، 21فص ، .م1980تصحيح ابوالعالء عفيفي، دارالكتاب العربي بيروت، 
ح شر(در شرح قيصري بر فصوص . نَفْسيه يا نَفَسيه به سكون و يا فتح فاء هر دو خوانده شده استـ 12
الدين آشياني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  الحكم داود قيصري به كوشش سيد جالل فصوص
النّها كما ابتاله اهللا بالحوت في  "اليونسيه"انّها قارنها بالكلمه و ... «: آمده است) 974، ص.ش1375
سكون الفاء و قيل نَفَسيه، فهذه الحكمه حكمه نَفْسيه به ... النفس بالتعلّق في الجسم اليم، كذلك ابتلي 
مقدمه و (، »وكككتاب الف«ر د صدرالدين قونويولي » ...بفتح الفاء لما نفّسه اهللا بنفسه الرحماني 
) سكون فاء(با ترجيح نفْسيه ) 285، ص.ش1371ي محمد خواجوي، انتشارات مولي،  تصحيح و ترجمه
ذه الحكمه بالحكمه النَفْسيه هو من اجل انّ يونس تسميه شيخنا ـ رضي اهللا عنه ـ ه سرّ انّ«: فرمايد مي
  »...كان مظهراً للّصفّه الكلّيه الّتي يشترك فيهاالنفوس االنسانيه 
حضرت يونس ـ عليه السالم ـ را مظهر صفت مشترك ) نَفْسيه ( بنابراين قونوي با ترجيح سكون فاء 
  .نفوس انساني دانسته است
  167فصوص الحكم عفيفي، صـ 13
هاي ريخته شده را عارفانه بر  اين حكايت را آورده ولي وي خون) دفتر چهارم(ا نيز در مثنوي موالن
  :گردن صوت داودي نهاده است
 چون درآمد عزم داوودي به تنگ
 ترك اين بخوان: وحي كردش حق كه
 !جرمم چيست؟ اي داناي راز: گفت
 اي ها كرده جرمي، تو خون بي: گفت
 شمار بيكـه ز آواز تو خلقي 
  
 كه بسازد مسجد اقصا به سنگ 
 كه ز دستت برنيايد اين مكــان
 كه مرا گويي كه مسجد را مساز
 اي خون مظلومان به گردن برده
 جان بدادند و شدند آن را شكـار
  
  
را در اسالم ترسيم مي كند؛ به » عقوبت «اين استنباط ظريف لغوي از آيه مباركه، به نوعي فلسفه ـ 14
كه گرچه عقوبت مشروعيت دارد و احياناً براي حفظ حيات جامعه هم ضروري است ولي اين معني 
عنوان معادل كلمه عقوبت در آيه مباركه اين معني را  به» سيئه«استعمال كلمه . ذاتاً مطلوب نيست
 
 








ي برا. شود شيخ اين نكته را در موارد متعدد و با عبارات مختلف يادآور مي. نمايد وضوح القا مي به
از عقوبت او أكيد بر اينكه عفو و بخشش از مجرم برتر پس از ت) 469، ص4ج (نمونه در فتوحات 
فأنّ المؤاخذه و العقوبه جزاء و ما في الجزاء عل الشّر فضل االّ اذا ... «: افزايد است مي
كان في الدنيا لما في اقامه الحدود من دفع المضرّه العامه و ما في ذلك من المصالح 
  »...تي تعود علي النّاسالّ
كه در اقامه حدود مضرّتي از  و جزا را بر شرّ فضيلتي نيست مگر آن متأخذ و عقوبت جزازيرا «: يعني
  ).عامه مردم دفع يا مصلحتي بر ايشان عايد گردد
  :براي اطالع بيشتر از آراي ابن عربي در باب عقوبت به مقاله ذيل مراجعه شود 
Réza Feiz, «La Notion de Peine chez les Soufis: L’Ecole d’Ibi Arabi» 
(Archives de Politique Criminelle N 23, éd: A. Pédone, Paris 2001, P. 131)  
در اين باره آيه مباركه ذيل كه دو بار در يك سوره و پس از بيان سرگذشت اقوام گذشته بيان شده ـ 15
  :بسيار گويا است
  ) 141و  134/بقره( »بت و لكم ما كسبتم و ال تسئلون عما كانوا يعملون، لها ما كستلك امه قد خلت«
دست آوردند و براي شماست آنچه كه  براي ايشان است آنچه كه به. آنان امتي بودند كه گذشتند(
شود كه روش قرآن در بيان  يادآور مي.) دست آورديد و شما را از كردار ايشان نخواهند پرسيد به
آموزي است نه متهم كردن  تگان روش بيدار كردن و هشدار دادن و عبرتتاريخ و قصص گذش
در . آيد به ميان نمي» گناه اوليه«در اسالم هرگز سخن از . هاي حاضر به گناهان گذشتگان انسان
  .كنند شوند و سپس ناپاكي و آلودگي را اكتساب مي ها با فطرت پاك، زاده مي اسالم انسان
اي «. باشد احكامي عقلي مي» ميهكَنواميس ح«شرايع الهي و منظور از » الهي نواميس«منظور شيخ ازـ 16
طور كلي ابن عربي قوانين  هب) 978ص ،شرح فصوص قيصري: به. ك.ر( »ضيها العقلاالحكام الّتي يقت
منقسم نموده است و مادام كه قوانين عقل با احكام شرع مخالفتي ندارند  »حكَميه«و  »حكْميه«را به 
ها و شرع، نور هدايت الهي از بيرون  قبولند، زيرا عقل، نور هدايت الهي در درون وجود انسان مورد
  .ايشان است
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  األضواء بيروت
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